گاهي دراز مي‏كشم و فكر مي‏كنم
چطور مي‏شود ساده‏تر از اين‏ها  نوشت
اما هر وقت  كه فكر مي‏كنم ـ

ساده بنويسم

فكرهايم
سختِ  سخت
مي‏شوند
آن ‏قدر كه به سختي مي‏توانم از روي تخت برخيزم

و روي اين مجموعه‏ي شعر بنويسم:
	« فكر‏های فلزی‏ »   

شعر

و.م.آيرو



............................................................................................................................
يك ترور نامرئي

شلوارهاي  نامرئي
با جيب‏هاي  نامرئي

و سوراخ‏هاي گشادِ  نامرئي

در خيابان سكه‏هاي  نامرئي

يورو مي خواندند ــ دست در دستِ  قدم‏هاي نامرئي:

اين  يك صحنه از خوابِ هيچ كس نبود

من اين واقعيت را تنها

از پشت پلك‏هاي پاره پاره‏ي خودم ديدم

پس، از چشم‏هام به بيرون پريدم

و در خيابان با دستِ راست، بلند گو گرفتم ــ داد كشيدم

گفتم: « مطمئن باشيد، ما هيچ چيز را با هيچ چيز معاوضه نمي‏كنيم!»

و بعد بلندگو را به دست چپ دادم

 و با آن دستِ ديگرم

بالشم را محكم چسبيدم.

چرا تك  تك  داريد از در بيرون مي‏رويد؟!

هنوز كه حرفم تمام نشده
فكر كنم آن جا يك چيزِ ديگر هم گفتم

بايستيد،

مثلاً  فكر مي‏كنم  گفتم: « آخ  قلبم!»
............................................................................................................................
در خطاب به شاعر شعر قبل!
اگر در جايي گفته باشم: رؤ‏يا را ديده‏ام، ــ

 قسم مي خورم  دروغ گفته‏ام

من براي ديدن واقعيت

دو سه پلك، بيشتر از تو دريده‏ام!

............................................................................................................................
بيرون سرد است، بفرماييد: ضد‏يخ!
من در كشوري زندگي مي‏كنم                           

كه هميشه‏ي خدا سرد است                              

و صبح‏ها به جاي چاي و قهوه، بايد ضد‏يخ نوشيد.

اما در آنجا مكان گرمي هم هست                      

مكاني براي لم دادن،                                     

تكثير معاني داغ                                          

و نوازش روح.                                           

و آن مكان هر جايي مي‏تواند باشد                  

هر جايي                                                  

بيرون از شعر من!
............................................................................................................................
مگس‏ها هميشه ساده مي‏ميرند

من گيتار را با مگس‏كش اشتباه گرفته بودم

با گيتار افتاده بودم دنبال لحظه‏هاي پر‏ترنمي

كه يكي از پس ديگري

از پنجره  وارد اتاق مي شدند

و هي توي سرشان مي‏كوبيدم

اما وقتي كه خودم بر روي پشت جلد يك كتاب كشته شدم

مگس‏هاي واقعي مرا شهيد كلام پنداشتند

آمدند، نشستند روي حروفِ ناخواناي كتاب 

و جمله را كامل كردند.

پس آنها در سوگِ من گيتار برگرفتند 

و يك آهنگ تندِ اسپانيولي   نواختند
............................................................................................................................
شعري براي دن‏كيشوت
تا اين پنگوئن از آن درخت نيايد پايين شعر نخواهم گفت

تا اين درخت، پنگوئن نشود اصلاً   باز شعر نخواهم گفت

« ــ كوتاه بيا، ول كن، يا حداقل كمي يواش! »

اين را فيلسوفي كه به دن‏كيشوت گفته بود: تو ديگر چه شيطاني هستي! 

و بعد، خوش ‏خوشك از كنار جاده  گذشته بود

و گهگاه دست‏هايش را هم  در جيب، سوت زده بود

و اول اسمش را هم يادم نيست تا چه رسد به آخر اسمش، ــ گفت.

بعد ديگر كسي چيزي نگفت

نه آن كه فكر كني، سكوت آمد ــ مثلاً جيغ زد و موهاي سرش را دانه دانه كند،

نه...

من كوتاه آمدم و شعر نگفتم

تا

اين كه پنگوئن هم يواش يواش از خر شيطان  

پايين آمد و

درخت، بيشتر از پنگوئن شبيه خودش شد.
............................................................................................................................
اين شعر ادامه خواهد داشت

آينده براي طرح اجرايي  برنامه‏هاي مهم‏اش، رأ‏س ساعتِ قبل

دارد تداركاتي مي بيند:

... اين لحظه، ادامه‏ي لحظه‏ي بعد

و لحظه‏ي بعد، ادامه‏ي چند لحظه بعد...

خوانندگان عزيز

لطفاً به گيرنده‏هايتان دست نزنيد!
............................................................................................................................
نوستالژي براي نوستالژي

عجب اتفاق ساده‏اي

كه

آدم هرچه غمگين‏تر مي شود

كوچك‏تر مي شود از حدِ معمولش.

پس ديگر هيچ معمولي نيست، اگر كه بنويسم:

چه غمگيني،  خود اي ملال بزرگ!

............................................................................................................................
زمستان

تقطير روزهاي بخاري

و سيستم كارگذاري آن

در رادياتور شوفاژ

خود‏به‏خود چيزي قابل تأمل نيست

اما اگر از صحنه كنار بروي

پرده را مي كشم

تا ببيني چقدر تابستان است.

............................................................................................................................
كبوترها

ديروز همانطور توي پارك

زل زده بودم

به فوج كبوترهايي كه فرود آمده بودند و

پيرزني كه با دامن بلند و چروك و مهرباني

برايشان نان مي‏ريخت

يك لحظه حالم بهم خورد از اين همه آرامش

پيرمردي كه حدوداً شصت ‏و ‏دو ساله بود

نزديك آمد:

« توي كشور شما هم كبوتر هست؟ »

گفتم: « البته كه هست، اما گوش‏تان را جلو بياوريد؛

              تعدادِ كبوتربازهاي ما از تعدادِ كبوترهاي ما بيش‏تر است! »

خنديد و رفت…

خنديدم و برخاستم:

توي پارك، هيچ كبوتري  نبود

و آن پيرزن سال‏ها پيش از اين مرده بود!

............................................................................................................................
چيزي سوم

بلمي كه از جنگِ جهاني سوم بر مي گشت

يك بلم بيشتر نبود، يك بلم بسيار هم معمولي

در آب‏هاي آزاد جهان

به سمتِ ما مي‏آمد

اما يك پارويش را در جنگ جهاني اول

و پاروي ديگرش را

در جنگِ جهاني دوم جاگذاشته بود

پاروي سومش

جزو اسرار نظامي بود

............................................................................................................................
متن سخنراني

بله بايد به عرض شما  برسانم

كه يك آدم سخنران

نبايد جز درباره‏ي سخنراني‏اش

در باره‏ي هيچ موضوع ديگري سخنراني كند

و يك شاعر

چرا بايد براي شما سخنراني كند!

و يك شعر

چه لزومي دارد كه هم شعر باشد و هم سخنراني كند!

و يك شما

مجبور نيستيد به هيچ كدام از اين‏هايي كه اشاره شد گوش كنيد حتي...

( همين جا بود كه آن شعر عصبي به من حمله كرد

و بقيه‏ي كاغذهاي متن سخنراني از دستم

افتاد. )

............................................................................................................................
اصل ماجرا

تنهايي خود را اين قدر به تن اين برف‏ها نمال

بيش‏تر سردشان مي شود

و جمعيتِ تنهايان مجبور مي شوند كنار اجاق آتش هي لم بدهند و

دوباره پشمك بخورند و به يادداشت‏هاي روزانه‏شان مراجعه كنند

راستش را بخواهيد

اصل ماجرا اين بود:

من تمام يك زمستان را مرده بودم

و تمام زمستان

سگي از من پاسداري مي‏كرد

كه حالا فقط يك گربه است
............................................................................................................................
به ياد هيچ كس

شبها گاهي از يادِ تو خوابم نمي‏گيرد

و شبها گاهي به يادِ تو مي‏خوابم

در اين ميان لحظاتي هست كه بيدار مي‏‏مانم

لحظاتي

كه در يادِ هيچ كس مي‏خوابم
............................................................................................................................

مراقب خودت باش دوستِ من

قرار است امسال

در يك پلك بهم ‏زدن  همه چيز  به‏هم ‏بخورد

پيشگيري

                               وقوع

             خطرات!

    احتمال

                         پيشنهاد:

پلك نزن!                                                            

............................................................................................................................
.

تازه شروع كرده بود به پايان

و به هيچ كس هم باج نمي‏داد

نه به خود، نه به خدا

و خراج خدا را ـ به ناچار ـ از حساب خود برمي‏داشت

فقط

داشت ميان پيكرش توي باد مي‏لرزيد

در بين آسمان و زمين،

مي‏گفت:

بايد ببينم اين ُمرده چند  َمرده حلاج است

...

همين!

............................................................................................................................
. . .
فكرش را ترمز كرد:

« سه كندوي قرمز ِ ماه! »

كه ناگهان چارراه را چراغ سبز و خلاصه‏ي كلام  برداشت

ــ توقف جايز نيست

                         حق تقدم با شماست! 

............................................................................................................................
نشست و برخاست با جهان

آنچه

مرا

هنوز

به

پا

مي

دا

رد

مي‏نشاند مرا اين جا، به ديدن ِ جهان وا مي‏دارد

آنچه  مرا  هنوز  به ديدن ِ جهان  وا مي‏دارد
مرا

به

ديدن ِ

هيچ

چيز

«  »

به 

پا

مي

دارد.

      ............................................................................................................................                                                                                                                

بخصوص آن هنگام

بخصوص آن هنگام

كه هرگز و هرگز برايم آواز مي خواند
بخصوص آن هنگام

كه لام تا كام آواز نخوانده‏اش را ورانداز مي‏كنم

بخصوص آن هنگام كه قفلي بزاق چكان ـ با دهان باز ـ

به دهان بسته‏اش خيره مي ماند

بخصوص آن هنگام كه هيچ‏چيز با تعجب

در هيچ‏چيز نگاه نمي كند

و سكوت مريض مي‏شود تا رعايتش كنيم

بخصوص آن هنگام

كه با هيس هيس‏شان مدام 

اشاره مي‏كنند كه هي نگويم : « بخصوص آن هنگام...»

آن هنگام!

اكيداً

بخصوص آن هنگام!

............................................................................................................................
خاطره‏اي جنگ‏زده

... پس جنگ به زير پتوي ما خزيد، در گوش ما چيزي نجوا كرد كه مفهوم نبود. جنگ توي رختخواب ما ماند، مضمون نجوايش را حدس زديم كه مي‏خواهد جاي خوابِ ما را گرم نگاه دارد. براي مدتي جنگ پهلوي ما ماند، توي رختخواب. صبح‏ها مرغ‏هامان را وادار مي‏كرديم تا تخم‏هاي بزرگتري براي مهمان بگذارند.  و مرغ‏هاي ما هم از آن‏رو كه نجيب بودند و خانگي هر صبح تخم‏هاشان را كه به قاعده‏ي تخم‏هاي يك شتر‏مرغ بزرگ بود در زنبيلي مي‏چيدند و پشتِ در ِ اتاق مي‏گذاشتند. جنگ به اين دليل كه فردي بود بسيار منظم و مي‏گفتند سربازي رفته است، تحصيل كرده است و بالاخره براي خودش حساب‏كتاب سرش مي شود به ريخت و پاش‏هاي داخل اتاق هم البته كه بي توجه نبود و با نگاهِ پر‏معنايي ما را متوجه مي‏ساخت كه نظم خانه به هم ريخته است، و ما از آن‏رو كه مثل مرغ‏هايمان نجيب بوديم و خانگي ، سريع خانه را مرتب كرده و داخل اتاق‏ها را آب و جارو مي‏كرديم.                                                                                                                                    

تا آن هنگام كه يك شب واردِ رختخوابِ جنگ‏زده‏ي خود شديم و حس كرديم كه جنگ از زير پتو بيرون آمده  و توي اتاق مي‏چرخد و به هر جا سرك مي‏كشد، و ما كه خودمان را به خواب زده بوديم واقعاً حس كرديم كه به خواب رفته‏ايم. واقعيتش اين بود به خواب هم نرفته بوديم، يعني در اصل، خواب، راه‏هاي درازي را بر ما رفته بود و البته ما اين را بعداً دانستيم. 

و بعد  همين كه  چشم‏هاي ما را  غافل ديد، ـ جنگ به  انتهاي خود رسيد.

............................................................................................................................
شعري سوسيال دمكرات

آن باستان ‏شناس فردگرا كه چند قرن  پيش

تنهايي‏اش را در اين مكان انبار كرد

حالا فقط فسيلي‏ست  ميان اجتماع فسيل‏هاي برابر

كه تنها به اشتراكِ تنهايي باستاني‏اش فكر مي‏كند

البته من اين را چند روز بعد خواهم نوشت

و به چند قرن ِ پيش ِ او حواله خواهم كرد

به اضافه‏ي چند قبض ماليات

كه در زمان حياتش

هرگز

فرصت پرداختشان را  پيدا نكرد.
............................................................................................................................
جهت گيري

صبح شده بود، برخاستم

آن روز انگار همه چيز از دنده‏ي چپ بلند شده بود

آه  دنده‏ي  چپ!

يعني چيزي در شُرُفِ وقوع بود كه نمي‏دانستم چيست،

چيزي اتفاق افتاده بود  كه از آن غافل بودم

و چيزي اتفاق مي‏افتاد

كه آينده هم از آن خبر نداشت

و من در ميان ِ اين همه اتفاق

به طور نيم‏خيز نشسته بودم فقط

البته در ميان ِ ميان كه نه،

راستش از مركز دو سه متر آن ورتر

يعني اگر از سمتِ راستِ خودتان نگاه كنيد

                                                      مي‏شود از مركز قدري به سمتِ چپ.         
............................................................................................................................
فكر مي‏كني!

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم هستم  تعجب نمي‏كنم، چون هستم

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم خواهم بود  تعجب نمي‏كنم، چون فكر مي‏كنم

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم مرده‏ام  تعجب نمي‏كنم، چون زندگي مي‏كنم

از اين كه هنوز فكر مي‏كنم  حرفي براي گفتن دارم  تعجب مي‏كنم

چون فكر نمي‏كنم!

............................................................................................................................
پيكنيك

ديشب توي شهر پرسه زدم

جايي دنج همان داخل شهر پيدا كردم 
دلم تنگ شده بود برايت

نشستم

جمله‏اي برايت نوشتم و بعد خطش زدم

جمله‏ي ديگري نوشتم و

                            دوباره خطش زدم

جمله‏ي ديگري و همينطور جمله‏هاي ديگري

كه هي نوشتم و هي خطشان زدم

آنقدر اين كار را كردم

كه احساس كردم

روبروي تو در جايي خارج از محدوده‏ي شعري نشسته‏ام.

............................................................................................................................
براي شماره شناسنامه‏ي فروغ

 بار توي پارك قدم زدم۶۷۸
 بار توي آينه به خودم زُل زدم۶۷۸
 بار آينه به من زُل زد  ۶۷۸
 بار توي بار نشستم۶۷۸
  تا آبجو خوردم۶۷۸
 بار توالت رفتم۶۷۸
 بار از توالت خارج شدم۶۷۸
  بكس سيگار روسي خريدم۶۷۸
  بار كارهاي ديگري كردم۶۷۸
  بار با زنم خريد رفتم۶۷۸
  بار زنم تنها رفت۶۷۸
 بار من تنها رفتم۶۷۸
  بار خوابيدم۶۷۸
اما يك بار،

 تنها يك بار خواب ديدم كه بلند نشدم

پس

 بار از ترس نوشتم:   ۶۷۸
 بار غلط كردم۶۷۸ »
كه شعر نوشتم! »

............................................................................................................................
اين جنازه را لطفاً از اين جا برداريد!

مرگ كلمه‏اي‏ست كه تمام شاعران جهان به نوعي با آن درگيرند

وقتي كه در شعر به كارش مي‏گيرند:

مرگ قلقلكش مي‏گيرد

دل‏ريسه مي‏رود

غش مي‏كند

مي‏افتد

مي‏ميرد
............................................................................................................................
طبيعت و رنگ‏ هاي محيط زيست

تمام اتاق را نارنجي بي تأويلي ُپر كرده بود

( شاعر روحش هم خبر نداشت )

قرمز با گلوبول‏هاي سفيدِ داخل ِ خون روبوسي كرد

( اين، تعبير بي‏روح‏‏‏‏‏ ِ آن شاعرِ الدنگِ فضول بود )

طبيعت آشغال‏هايش را

دو دستي تقديم سازمان حفظِ محيط زيست  كرد

( طبيعت مگر آشغالداني بود؟ )

مريضي كه از اعضاي سابق «حزب سبز» بود

روي تختِ سفيد‏‏ بيمارستان قلم و كاغذ خواست

و در شعري تمام دارايي‏اش را به دكتر معالجش بخشيد

رنگ از صورتِ محيطِ زيست   پريد

اما نكته‏ي مهم اينجاست

كه به كجا پريد را

هيچ‏كس نفهميد

............................................................................................................................
يك قبض شعر كه وا‏‏صل شد به  دَ رَ ك!


براي « نانام »!
شمارش معكوس:

ـ سه ، دو ، شروع!
ـ من كه نيستم. . . من از بازي    بيرون. . . -
احمقانه نيست؟! 
هميشه پيش از آنكه بگويي، اين زبانِ مسخره  عين فشنگ  در مي رود
مي رود    در آخرِ جاده برايت زبان در مي‏آورد،
شكلك مي‏سازد كه: ‹‹ هي...، دوباره جلو زدم، جنابِ  مشنگ! ››

و ديگر همين وقت‏هاست كه فكر مي‏كنم ـ
سخت است  ادامه‏ي  شعر
بخصوص آن زمان كه مي‏گويي:
« هيس!
و بنويس! »

نوشتم:
« بدرك! »
............................................................................................................................
بيچاره !

اولين كس من بودم

كه فكر كردم به سرش زده است بيچاره!

مادربزرگِ مادربزرگش اعتقاد داشت

كه جن‏ها دوره‏اش كرده‏اند،

نوه‏ي نوه‏ي نبيره‏اش به آن مي‏گفت:

« اختلال دستگاهِ مغزي! »

و خودش هم اعتقاد داشت

كه شب پيش، خوابِ خيلي بدي را

با كيفيتِ خيلي خيلي بدي ديده است

و حالا دارد توي بيداري

اجرايش مي‏كند!

مشاور خانوادگي‏شان اولين كسي بود

كه فكر كرد « من » به سرم زده است... بيچاره!
............................................................................................................................
نامه‏ي عاشقانه از عاشقي سينه‏‏ چاك

« دوستت دارم

چون نمي‏توانم شدتِ تيك تاك ساعتت را  تخمين بزنم

چون نمي‏دانم صبح‏ها كه سرِ كار يا هر جاي ديگري كه مي‏روي

كفش‏هاي ورزشي مي‏پوشي يا شِبرو

نمي‏دانم روزي چند وعده غذا مي‏خوري

و توي قهوه‏ات شير مي‏ريزي، يا سم  ( و اصلاً قهوه مي‏خوري؟ )

چون نمي‏دانم توي سينه‏ات زخم چند چاقوي لعنتي‏ست

و حالا روي تختِ كدام بيمارستان مرده‏اي يا متولد شده‏اي
چون نمي‏شناسمت،اصلاً نديده‏امت ( يا  ديده‏ام و به جا نياورده‏امت )

دوستت دارم به دليل خيلي از چيزهاي ديگر

كه ضرورتي براي گفتن‏شان نمي‏بينم.

 نه... ضروري نيست،  هيچ چيز ضروري نيست 

ضروري نيست  بگويم: ديروقت است - فردا صبح زود كلاس دارم

ضروري نيست بگويم : دوستت دارم

ضروري نيست بگويم : ضروري نيست

چي؟... نه‏ . چيزي‏م نيست‏،

كمي خسته‏ام 

فقط

بايد بگيرم بخوابم

حالا تو هم مثل هميشه لطف كن و به خوابم نيا ؛

عاشقت هستم به خدا! »

............................................................................................................................
مهماني

ما چند نفر بوديم

كه گپ مي‏زديم سر ميز غذا

گل ‏آفتاب ‏گردان مرحوم ون‏گوگ هم روي ميز 
جلاي ديگري به اين فضا مي‏داد.

ولي خوب كه دقت مي‏كردي:

ما نبوديم

چند نفر ديگر بود

كه گپ مي‏زدند سر ميز غذا،

خودِ ون‏گوگ هم بود.

ما

فقط يك نفر بوديم

كه سر ميز غذا نبوديم

و قبلاً

گوشمان

را

بريده بوديم

و به خوردِ دهانمان 
داده بوديم   
از بس كه گل مي‏گفتيم
اما گل نمي‏شنيديم.
آن يك نفر هم

من نبودم

ون‏گوگ بود.

ما  همه ون‏گوگ بوديم.
............................................................................................................................
ترازو

يك چيز درونِ سينه‏ات برابري ِ با خودت را داد مي‏كِشد

فكر مي‏كنم: هيولايي دو‏ سر!

امروز يك سرش را با گلوله  از پا درمي‏آوري

فردا

آن سرِ ديگرش

تو را

با ديناميت

مي‏فرستد

هوا ؛

بله‏،

تو را

هيولاي يك سر!

............................................................................................................................
فاصله ‏‏زدايي يك

روي صورتِ فاصله نقاب بگذار

پوستِ صورتت را بكن

و روي نقاب بكش

تا فاصله خوب جا بيافتد

بعد كه فاصله خوب جا افتاد

پوست و نقاب را

- هر دو -

از صورت فاصله بردار؛

حالا برو

و خودت

پشتِ آن قايم شو!
............................................................................................................................
فاصله ‏زدايي صفر
ميان من و فاصله

هيچ فاصله‏اي نيست

يا اگر باشد

من  رعايتش  نمي‏كنم

............................................................................................................................


وقتي كه كوچه از دشت خالي مي‏شود

و دشت از كوچه

يا هر دو از هم

دو را ضربِ‏ دو  مي‏كنم و سر چارراه

مجنوني مي‏شوم

ايستاده

با كت و شلوار سورمه‏اي،

كه از شدتِ‏ ضرباتِ سرگرداني

كراوات مي‏جود و

به ليلا مي‏گويد: ليلي!

............................................................................................................................
گردش

كفش‏هايت را به پا مي‏كني  مي‏روي توي خيابان كمي قدم بزني

خيابان به سختي قدمت مي‏زند، ناچار مي‏شوي بايستي، نگاه مي‏كني:

يك زن‏و كالسكه‏اش، يك كالسكه با زنش، يك زن و كالسكه با خودش

با خودت مي‏گويي: « درختا بد جور رفتن تو لاكِ خودشون! »

چند تا دختر بچه با برف آدمك مي‏سازند، يا آدمك آنها را مي‏سازد

به طوري كه هيچ كس صدايت را نشنود، زير لب زمزمه مي‏كني: 

« لاكپشتا بدجوري لاكشونو گم كردن!»

زن را مي‏بيني كوچك شده، توي كالسكه نشسته است. ـ چه بچه‏ي قشنگي، گوگولي!

ديگر حوصله نداري در موردِ درخت‏ها و لاك‏پشت‏ها حرف بزني

براي همين

آهسته در را باز مي‏كني

كفش‏هايت را در مي‏آوري

آنها را زير سرت مي‏گذاري

و مي‏خوابي!

............................................................................................................................
حضورِ بي ‏كفايتِ من                      

در اين جا اگر حضور كافي مي‏داشتم

اول از همه

به حضور قبلي‏ام چنان تنه مي‏زدم، كه در جا  دچار سكته‏ي قلبي شود

و بعد از آن كه پزشك قانوني آمد و سكته‏ي او را تأييد كرد

مي‏رفتم مي‏ايستادم

                                 وسطِ همين كافه‏ي شلوغ 

و بر سر تمامي دارندگان حق حضور

- از جمله خودم -

داد مي‏كشيدم:

                           « نفس‏كش‏ ِ بعد! » 
............................................................................................................................
زندان

نگهبان

روزها را با دقت‏تر از تو چوب ـ خط مي‏زند، بله‏!

ولي تو لازم نيست در اين قضيهزياد‏ دقيق بشوي

و اصلاً اين شمارش‏هاي بيهوده وظيفه‏ي تو نيست

وظيفه‏ي تو اينجا اين است

كه بنشيني  هرازگاهي و  زير چشمي

نگهبانت را بپايي

تا به خودش كلك نزند!
............................................................................................................................
زنداني ديگر

زمين و زمان و آدم و حوا و حيوان  گريختند

ماند

تنهايي ازلي

در حلقه‏ي محاصره‏ي  چند فرشته‏ي نگهبان

كه آنها هم از كار دست كشيدند عاقبت

تنهايي تا ابد فراري شد

و 

در كاسه‏ي چشمِ جهان ِ خالي شده از همه، تنها  هيچ ‏كس مي‏ديد:

آن سوتر

زنداني ديگر

از جمعيت لب ‏پَر مي‏زد!
............................................................................................................................

رودخانه‏ي كوچكي را در خانه نگهداري مي‏كنم

24 ساعته لبش مي‏نشينم و

تمام وقتم را صرف پرورش‏اش مي‏كنم

اما چه اشكال دارد

در عوض ارزش دارد

بزرگ كه  شد

مي‏فرستمش توي آكادمي اكسفورد در لندن درس بخواند

و بعد كه به عضويت فرهنگستان عمومي درآمد

يعني براي خودش دريايي شد و برگشت

يك دوره‏ي كامل از فرهنگ دهخدا را در آن مي‏ريزم!
............................................................................................................................
سياستِ روز

ديروز

كاسه‏ها كاملاً شكستند

نيم‏كاسه‏ها هم همينطور
امروز

ديگر 
چيزي

زيرِ نيم‏چيزِ ديگري ست!

............................................................................................................................

آقا اينجا چند سال آمده است

آقا شما از پس‏فردا تا كي تشريف برده‏ايد

آقا شما از فعلن ِ هنوز، كجاي ترازوي زمانيد

آقا وقتي زياد مي‏ترسم

من از كي مي پرسم، پس علامت‏ام...

گذاشتم

؟  

آها

ولي

آقا

ولي را باد برد

كلاهِ آينده، گشادگي آخرالزمان

به شدتِ خستگي

                           همه توي تنبان‏فرنگيِ زبان

آقا مگر شما وزن نداريد

جواب پس چرا نمي‏دهي، كجا مي‏روي آهاي آقا  آقا  آقا!
............................................................................................................................
سوسمار

‹‹سوسمار››
اين منجي بزرگ عالم بشر
اين يافت شونده در تمامي فروشگاه‏هاي زنجيره اي
مي تواند حلقه‏هاي زنجير واماندگي‏مان را
تا سرحدِ گسيختن
به ريختن
وادارد.

يا وقتي كه ريش‏هايمان برايمان شكلك در مي‏آورند
تنها اوست كه مي تواند با نشان دادن يك دندان بارقه
ما را  از شرِ  بلاي خانمان‏سوز تروريسم در امان دارد
او : خبره ترين وكيل دادگاه عدل
قادر است در عرض چند دقيقه، چندين و چند بن‏لادن را با هم تبرئه كند
و برخلاف تصور
دشمن خونريزي هاي فراوان زمانه است
پس بياييد 
همگي كف بزنيم براي سوسمار
« تيغ » بهانه است!
............................................................................................................................

قناري‏ها  رنگ كن و به جاي گربه‏ها بفروش

گربه‏ها  بفرست

تا براي خودشان قناري‏ها  شكار كنند

به هرحال  موش‏ها جان خود را در اثر مسموميتي شديد از دست دادند

و تو بالاخره بايد باور كني

كه زندگي چندان آسان نيست
............................................................................................................................

پيش از آن كه به حرف بيايد چيزي، كسي

و بگويد از كسي، چيزي

راه به آخر خود رسيده است

- رسيده‏اي، رفيق!

در انتهاي انتها

فانوسي روشن، هست

پيشه اش

خاموشي!

............................................................................................................................
برگشت.
رفتار جهان با خودش رفتار درستي نيست

آينه فكرهاي بدي در رابطه با تو مي كند

رفتار جهان با تو اصلاً  رفتار نيست

برگرد!
............................................................................................................................
موش

داري مثلاً هنوز دورِ خودت مي‏چرخي

دورِ خودت، دورِ آنچه كه خودت نساخته‏اي

دورِ دودِ سيگاربرگِ فيدل، 

دورِ سوراخ‏هاي پس، پيش، گشاد، تنگ

دورِ باسنِ شريفِ  پامِلا  اندرسون، دور كِيف كردن‏هاي تخيلي

دورِ دنيا در هشتاد روز

دورِ خيالِ سنجاقكي كه دُم در آورده است

و فكر مي‏كند جاسوس سازمانِ سياست

دورِ  تله‏ي كلماتِ  جنده‏ اطواري

دورِ تمامِ آن ‏چيزهايي كه فكر مي‏كنند

نه فكر نمي‏كنند، ثابت مي‏كنند

                                        كه تو

                                        كاملاً

                                        و فقط

                                         يك 

                                        موشي! 
............................................................................................................................
تجويز

پيش از هر چيز

از خودت اجتناب كن

و بيش از همه چيز،  از اجتناب،  پرهيز ...

اين براي سلامتي‏ تو خوب است

بعد بنشين‏ كنار پنجره‏ي رستوراني كه ازآن بشود هيماليا را نفس كشيد

اما تو نكش -

 فكر كن چيزي نديده‏اي

سرت را پايين بينداز و تصور كن رشته كوه‏هاي  هيماليا را مي شود با رشته هاي ماكاروني بالا كشيد،

يك جرعه شراب هم روش!

نوش!

حالا در ارتفاع مناسبي قرار گرفته اي

استفراغ كن عزيزم

 عُق بزن

بيا پايين

دواي دردِ تو

ممكن است

هرگز

ممكن نباشد!

